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          طبيعت زادگاه من

   )2007مي ( 

  

    ه بر كاكل سياه شبام

  سودة نقره گون مي پاشيد

  و در سحرگاهان ؛

       ترنم مرغان خوش  نواكه 

     نوازش مي كرد گوشم را

   به  ياري اش مي شتافتعطلو

. . .  

 ***  

   هستي ساز آفتابةكور

       راينش زررات گرمذ

  بر روي تصوير ناهموار طبيعت مي افشاند

  و خون فرح بخش حيات تازه را

  تنم رگهاي خشكيدة  در درون

  قطره قطره مي چكاند

  جوي هر رگمز اي ئتوگو

  مي ستردبازمانده را   هدلمه هاي قيرگون اندو 

     . . .  .خود را در سرزمين زيبايم يافتم من  ، 

***  

      رپا نبوديكه د! ا غدري

   ،چون خيالي

     به زودي گذشت م خاطرة از صفح

   در اين غربت سراعمريست كه 

   ).طبيعت زادگاه من(  مرا به حسرت وا گذاشته است 
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